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The succession of the Islam prophet (S) has been a significant issue that led to carry 
out various studies by Muslim scholars. On the other hand, the book of Al-Ghadir fi 
Al-Kitab Al-Sunnah wa Al- adab (The Ghadir in the Book, the Sunnah and Literature) 
compiled in the fourteenth century AH by Alameh Amini is one of the leading books 
in this issue. The importance of this book is for its responses to the shobahats (doubts 
and questions) of the event of Ghadir Khumm and virtues of Imam Ali (A) as the 
immediate legitimate successor of the prophet. In responding to the questions Alameh 
Amini took advantage various methods namely, discussing the Sunni scholars 
speeches and documents, addressing the contradictions between the speeches of the 
opponents of Ghadir Khumm, attributing to the Hadiths and Holy Quran, Showing the 
invalidation of Ijma (agreement) among scholars of the time who raised questions and 
doubts against the event, and other various methods of answering the questions on the 
issue.  Focusing on Holy Quran verses and the prophet's speeches make the book as 
one of the most valid sources of responding to the shobahats of the event of Ghadir 
Khumm. Furthermore, Alame Amini, in responding to the shobahat, availed himself 
of various methods of the science of Fiqhul-Hadith that increased the validation and 
richness of his book content. 
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 شبهات واقعه غدير در كتاب الغديرهاي نقد و ارزيابي روش

  *يعسگر يزهرا حاج

 يبهاباد يسادات رض يب يب
  ***زاده  يفتاح هيفتح

  ****يفرشته معتمد لنگرود

  18/09/1397تاريخ دريافت: 
  30/01/1398تاريخ پذيرش: 

  .است بوده گانروز نزد نويسند 28صلاح به مدت مقاله براي ا
  چكيده

جانشين پيامبر اكرم(ص)، انديشمندان اسلامي را  عنوانبهاهميّت موضوع ولايت امام علي(ع) 
هاي مختلف علمي بر آن داشته تا به اين موضوع اهتمام ويژه داشته ها و بضاعتبا توانمندي

نگاشته علامه اميني در قرن چهاردهم يكي »  الغدير في الكتاب و السنة و الأدب«باشند. كتاب 
مينه است. يكي از جهات اهميّت اين اثر ها در اين زترين كتابو مبسوط ترينمهماز 

ور (ع) مطرح شده است. محدر زمينه غدير و فضائل امام علي پاسخگويي به شبهاتي است كه
گويي به شبهات غدير و فضائل امام در پاسخ شناسانه كتاب الغديراين پژوهش تبيين روش

ر گفتار مخالفان، استناد به باشد. استناد به آراء علماي اهل سنت، تبيين تناقض دعلي(ع)  مي
هاي نقضي و حلّي، استناد گيري از شيوهكنندگان، بهرهاحاديث، ابطال اجماع مورد ادعاي شبهه
هايي است كه در اين زمينه مورد اهتمام مؤلفه ترينمهمبه قواعد بلاغت و آيات قرآن كريم از 

نبوي موجب شده تا كتاب ث علامه اميني قرار گرفته است. تمركز بر آيات قرآني و احادي
انديشمندان فريقين نزد  ايويژهگويي به شبهات، از اعتبار علمي زمينه پاسخالغدير در 

فقه الحديثي در پاسخگويي به شبهات بر  هايروشاز  گيريبهرهضمن آنكه  برخوردار باشد،
 .غناي علمي اين اثر افزوده است

  واژگان كليدي
  .(ع)، مولي، شبهات واقعه غديرليعلامه اميني، الغدير، امام ع
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  طرح مسئله
پاسخ به شبهاتي  ،(ع)حوزه غدير و فضائل امام عليهاي يكي از اقدامات مهم در زمينه پژوهش

است كه از سوي مخالفان مطرح شده است. اين شبهه پراكنان كساني هستند كه سخنان و 
آرائشان با اعتقادات مسلمانان چه از اهل سنت و چه از شيعه همسو نيست(اميني نجفي، 

) و افرادي هستند كه توسط ديگر علماي اهل سنت مورد نقد قرار 141ص، 3ج ،1366
هايي كه در قرن چهاردهم با توجه به كتب و منابع اهل سنت در كتاب ترينمهماند. از گرفته

(ع) مبذول ويژه به فضائل و مناقب امام علي اثبات ولايت امام علي(ع) نگاشته شده و توجهي
تأليف عبدالحسين اميني معروف به علامه » الغدير في الكتاب و السنة و الأدب«داشته، كتاب 

   ) است.1349(م اميني
اين اثر در بيست جلد به زبان عربي با نثري بسيار پخته و ادبي نگارش يافته كه تاكنون 
يازده جلد آن به طبع رسيده است. ايشان در جلد يك، علاوه بر بيان راويان حديث غدير اعم 

اند. از صحابه و تابعين و علماء به برخي از شبهات پيرامون سند و متن حديث غدير پاسخ گفته
او را از نوادگان زيد بن  كه شاعر قرن چهارم ـ به مناسبت ذكر غديريه حماني نيزلد سه در ج

مطالبي با عنوان زيد  ـ) 69-57صص، 3ج ،ش1374دانند(اميني نجفي، حسين بن علي مي
شهيد و شيعه را مطرح تا به تهمت ابن تيميه به شيعه مبني بر كافر و فاسق دانستن زيد، پاسخ 

اتهامات به  گونهاينكنند ). آن گاه مطرح مي76-69صص، 3ش، ج1374اميني نجفي، گويند(
اين راستا برخي از شبهات هفت كتاب از كتب متقدمين و نه كتاب از  و درشيعه كم نيست 

ابن  »الفصل«دهند. در اين ميان به شبهات سه كتاب متأخرين را مطرح كرده و پاسخ مي
اميني نجفي، ( ابن تيميه »ةمنهاج السن«)، 141-92صص ،3ش، ج1374اميني نجفي، حزم(
، 3ش، ج1374اميني نجفي، ( ابن اثير »البدايه و النهايه«و  )217-148صص، 3ش، ج1374
  اند. بيشتر پرداخته) 248-218صص

شبهات مربوط به واقعه غدير و فضايل امام  شناسيروشمسأله اصلي اين پژوهش، 
 كه شودمياين اساس، به اين سؤال پاسخ داده  علي(ع) در جلد يك و سه الغدير است. بر

  هاي مذكور چگونه است؟ نقد و ارزيابي صاحب الغدير در رابطه با شبهه روش
تحت  شناسي نقد علامه اميني در احاديث موضوعه پژوهشيكه در زمينه روش هرچند

به چاپ هاي قرآن و حديث همين عنوان از نحله غروي نائيني و آتنا بهادري در نشريه پژوهش
به شيوه علامه  قصد دارد اين مقاله )، اما29ص ش،1390غروي نائيني و بهادري، (رسيده است

اميني در تبيين مسأله وضع و مشخص كردن واضعان در رابطه با رجال عامه و همچنين به 
. ضمن آنكه در اين مقاله بپردازدهاي بررسي سندي و متني حديث در الغدير مسئله خصوصيت
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و مناقبي براي ديگر (ع) پوشاندن فضايل حضرت علي درصددبه مسئله مجعولاتي كه 
  ز پرداخته شده است. ست، نيخلفا

به » كاوشي در نقدهاي علامه اميني بر ابن تيميه«همچنين پژوهش ديگري تحت عنوان 
با تمركز بر شبهات ابن تيميه صورت گرفته شريف كوشش امير توحيدي و ميرعماد 

هاي نقد علامه اميني بر در اين اثر صرفاً به روش .)15ص ش،1392توحيدي و شريف، (است
ها با پژوهش حاضر تيميه اشاره شده است ضمن اينكه در نوع عناوين و روشسخنان ابن 

  متفاوت است.
   

  غدير واقعهبه شبهات  گوييپاسخ. تبيين روش شناسانه كتاب الغدير در 1
گويي به شبهات در اين بخش از مقاله پس از بررسي دقيق سخنان علامه اميني پيرامون پاسخ

شناسي شبهات غدير گزارشي از مساعي ايشان در جهت روشغدير در جلد يك و سه، واقعه 
  گردد.ارائه مي

   
  . استناد به آراء علماي اهل سنت 1-1

در مقام  شمرند و معتقدند شيعيانه بر ميعلامه اميني استناد به كتب مخالف را از اصول محاجّ
ر موضوع مورد خود، احاديث متواتري د هرچنددهند احتجاج، به احاديث اهل سنت ارجاع مي

دهند و اين بحث دارند. برخلاف اهل سنت كه در هر موضوعي به كتب حديثي خود ارجاع مي
  نوعي رعايت نكردن آداب مناظره و احتجاج است.

كنند هايي را مطرح ميافراد مغرض كه در پي پوشاندن فضايل حضرت علي(ع) هستند، شبهه 
ظرات و آراء علماي اهل سنت نيز همخواني ندارد، كه نه تنها با نظرات علماي شيعه؛ بلكه با ن

به شبهات برآمده است،  گوييپاسخصاحب الغدير با ارجاع به آراء علماي اهل سنت در مقام 
اعتبار كردن و زير سؤال ايشان معتقد است مقابله شبهه پراكنان با نظرات علماي شيعه باعث بي

پردازد كه از اين كتب به ذكر فضايلي مي ايعمده؛ زيرا بخش شوديم زينبردن كتب اهل سنت 
مورد تشكيك و ترديد شبهه كنندگان قرار گرفته است. بر اين اساس، اعتبار و ارزش علمي آثار 

  .رودميياد شده زير سؤال 
  

  سوره دهر 8. عام بودن آيه 1-1-1
   :مبني بر اينكه اي را مطرح كردهشبهه »الفصل في الملل و النحل«ابن حزم اندلسي در كتاب 
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 »حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً  وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«رافضيان تأويل آيه «
دانند اما اين تأويل مورد پذيرش ما نيست؛ را امام علي(ع) مي )8(الدهر: 

شود كه اطعام زيرا ظاهر آيه عام است و شامل حال هر كسي مي
 .)63، ص3ج ،ق1422، ندلسيابن حزم ا(»كند

  نويسد: در مقام پاسخ مي الغديرصاحب 
نسبت به ساير  بساچهكسي كه به شيوه استدلال گوينده توجه كند، «

ادعاهاي وي دچار ترديد شود. آيا به مجرد نسبت دادن تأويل به رافضيان 
توان ارزش حديثي را كه ذيل اين آيه آمده و آن را نادرست خواندن، مي

داند بسياري از ائمه حديث و بين برد؟ اين در حالي است كه او مياز 
مسند در كتب خود ثبت  صورتبه را روايت كرده و آن ريتفس
   .)107ص، 3ج ،ش1374(اميني نجفي، »اندكرده

علماي بزرگي از اهل سنت  ،حديث ذيل آيه را علاوه بر عاصميلازم به ذكر است كه 
ن نزول أش ،تن از آنان اشاره كرده و به دنبال آن حديث وچهاريساند كه علامه به نام نقل كرده

حكيم ابوعبداالله ترمذي از  .)111-107صص ،3ش، ج1374 ،ينجف ينيامرا ذكر كرده است(
، 2ج ،ق1431، ترمذيجمله بزرگاني است كه در نوادر به اين سبب نزول اشاره كرده است(

كه اين خبر مشهور  نويسدهمچنين آلوسي در تفسير خود درباره اين سبب نزول مي .)62ص
  .)174ص ،15ج ،1415(آلوسي، است

اين حديث را از  »الخواص الامه ةتذكر«) در 654ابوالمظفر سبط ابن جوزي حنفي(م 
وزي كه اين حديث را در رديف طريق بغوي و ثعلبي روايت كرده و بر جدش ابن ج

 نويسدعلي قرار داده، ايراد گرفته و پس از آنكه سندش را از ضعف پيراسته، ميهاي جحديث
علي بن  .)358ص ،4درباره انكار اين حديث در شگفتم(ابن جوزي، ج از سخن جدم كه

علي(ع) امام در تفسير خود نخست به نزول آيات درباره نيز ) 741(م محمد خازن بغدادي
  نويسد: وده و مياشاره كرده، آنگاه حديث را نقل نم

گويند آيه نسبت به هر كسي كه اطعام طعام كند عموميت دارد. لذا مي«
شود كه نه تنها گوينده اين سخن، ناشناخته در تضعيف اين قول گفته مي

نافاتي با نام و نشان است، بلكه جدا از آن، شمول آيه از نظر مفهوم مو بي
، 4ج ،ق1415(بغدادي،  »مؤمنان(ع) نداردانحصار مصداقش در امير

 ،ق1411؛ حسكاني، 191ص، 5ج ،ق1420؛ و نيز ر.ك: بغوي، 378ص
  . )394ص، 2ج
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الدين ايجي نيز برشمردن فضائل امام علي(ع) در فصلي تحت عنوان همچنين عضد
  .)637ص ،م1997داند(ر.ك: ايجي، اين آيه را در شأن آن حضرت مي» الكرم«

   
  . ضعيف بودن حديث غدير1-1-2

در كتاب خود راويان حديث غدير را در سه طبقه صحابه و تابعين و علما مورد بررسي علامه 
تن از دانشمندان قرن دو تا چهارده را   360تن از تابعين و 84 تن از صحابه،120 و نامقرار داده 

راويان ثقه و مورد  عنوانبه) و از آنان 182-22صص، 1ج ،1366(اميني نجفي، كندميذكر 
كند. علاوه بر آن در فصلي سخن چهل تن از بزرگان دانش اهل سنت و علماي اد ياد مياعتم

  .)334-315صص، 1، ج1366اميني نجفي، كند(مورد اطمينان را نقل مي
كدام معاند  .علامه اميني معتقد است نيازي به اثبات تواتر و صحت اين حديث نيست

مالي و تفصيلي معنوي اين حديث را انكار تواتر كلي لفظي اين حديث و تواتر اج تواندمي
نكر اجماع امت طرح اين بحث تنها براي اثبات اين مطلب است كه منكر اين حديث م كند.

عنوان محاكمه  تحتعلامه در بحثي همچنين  .)315ص، 1، ج1366اميني نجفي، (اسلامي است
  نويسد: پيرامون سند حديث مي

حديث را روايت كرده و با  بسياري از علما و حفاظ اهل سنت اين«
شك و ترديد  هرگونهاي ديگر در قبال اطمينان خاطر آن را پذيرفته وعده

نسبت به آن دفاع كرده و به صحت و قوت اسناد زيادي از طرق حديث 
اند و گروهي از علماي بزرگ به متواتر بودن آن تأكيد مزبور حكم نموده

قبلي تحقق و ثبوت اين حديث م نياءالديضاند، اگر به قول فقيه ورزيده
با اين همه شواهد و دلايل نامعلوم پنداشته شود، هيچ امري در دين 
قطعي و مسلم نخواهد بود، زيرا در احاديث مروي از رسول خدا(ص) 

شود كه به اين مرتبه از ثبوت و يقين و تواتر هرگز حديثي يافت نمي
ميري در برابر اين اين در حالي است كه افرادي مانند كش .رسيده باشد

اندازه تأييد و تثبيت حديث غدير معتقد است كه حديث غدير را غير از 
احمد در مسند كسي روايت نكرده و مسند احمد نيز از حديث صحيح و 

 .)316ص، 1، ج1366اميني نجفي،  (»ضعيف برخوردار است

در مقابله با اين شبهه  به سخن عبدالوهاب سبكي درباره مسند احمد  الغديرصاحب 
  گويد: اشاره كرده كه وي مي
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احمد مسند خود را تأليف كرده و اين كتاب اصلي از اصول اين امت «
احمد حديثي را در مسند  ويدگاست، ابوموسي مديني نيز در اين باره مي

زد او به ثبوت رسيده باشد نياورده؛ مگر از كسي كه صدق و ديانتش در ن
نه از كسي كه امانتش مورد نكوهش و طعن است. حافظ جزري در قالب 

كند پردازد بدين مضمون اشاره ميابياتي كه به مدح احمد و مسندش مي
كه مسند احمد نشانه آشكار دين است و به دريا ماند، حافظ سيوطي در 

مده پذيرفته است و نويسد: هر چه حديث در مسند احمد آاين باره مي
(سبكي، »حديث ضعيف مذكور در آن نيز نزديك به حديث حسن است

  .)31، ص2ج ،تابي
  

  . عدم يادكرد حديث غدير در صحيحين1-1-3
ذكر شده و وي به جهت مطرح نشدن حديث  شرح المقاصداين شبهه از سوي تفتازاني در 

(ر.ك: حديث غدير را زير سؤال برده است ت، صحّصحيح مسلم و صحيح بخاريغدير در 
 .)273-272صص، 5ج ،ق1409تفتازاني، 

صاحب الغدير در پاسخ به اين ادعا، ذيل عنوان سخني از حفاظ و صاحب نظران پيرامون 
سند حديث غدير، به سخن افرادي اشاره كرده كه به تأييد صحت حديث مزبور پرداخته و 

 گويندنت را بر آن نقل كرده و ميو اتفاق جمهور اهل سدانند ن بودن آن را مدلّل ميسَحَ
، 1ج ،1366(اميني نجفي، اندم و بخاري آن را روايت نكردهاحاديث صحيحي كه مسل بساچه
  نويسد: حاكم در المستدرك مي .)304ص

اند كه حديث صحيح منحصراً عنوان نكرده گاههيچبخاري و مسلم «
اند. حافظ ي و روايت قرار دادهاحاديثي است كه آن دو، مورد بررس

نويسد: مسلم و بخاري تمام احاديث صحيح را عراقي در فتح المغيث مي
اند، اند و آن دو به چنين امري ملتزم و متعهد نشدهثبت و روايت نكرده

همچنين حاكم نيشابوري كتاب بزرگي را كه از حيث حجم همانند 
در آن به ذكر  صحيح مسلم و صحيح بخاري است، تأليف كرده و

اند، پرداخته است و نه احاديث صحيحي كه اين دو آنها را روايت نكرده
هاي رجال و منابع كتابشناسي توجه شود، تنها حاكم بلكه اگر به فرهنگ

شود كه در تدارك و جبران احاديث صحيحي كه آثار ديگري يافت مي
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 ،ق1420ابوري، (حاكم نيش»ت نگشته، تأليف شده استدر اين دو اثر ثب
  .)3، ص1ج

همچنين از ديدگاه بسياري از علماي عامه همچون ابن حجر عسقلاني، محمد عبده، 
(ر.ك: صحيحين از صحتّ برخوردار نيستند محمود ابوريّه و... تمامي روايات موجود در

ضمن آنكه ظاهراً  .)31، صتا؛ ميلاني، بي67ص ،ش1361؛ نجمي، 141ص ،ش1388معارف، 
 ق،1404اند(ابن صلاح، صحيح نبوده آوري كليه رواياتصحيحين نيز در مقام جمع نويسندگان

  .)310ص
   

  . جعلي خواندن شأن نزول آيات فضايل 1-1-4
اي از قرآن كريم در خصوص هيچ آيه معتقد است »البدايه و النهايه«ابن كثير دمشقي در كتاب 

ا «....علي(ع) نازل نشده و آنچه درباره آيات  وَ يطُْعِمُونَ «)، 7(الرعد: »أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قـَوْمٍ هادإِنمَّ
جَعَلْتُمْ سِقايةََ الحْاجِّ وَ عِمارةََ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ  أَ «)، 8(الإنسان:  »حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً  الطَّعامَ عَلى

) و آيات و احاديث ديگر نقل 19(التوبه: ...»  هَدَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ كَمَنْ آمَنَ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ جا
 .)357، ص7، جدانند، هرگز صحيح نيست(ابن كثيرول آن را علي(ع) ميشده كه شأن نز

  نويسد: صاحب الغدير در مقام پاسخ مي
علماي بسياري از اهل سنت معتقدند: شأن نزول اين آيات مختص به «

باشد و در كتب تفسيري و حديثي و صحاح خود با حضرت علي(ع) مي
ذكر احاديث فراواني ذيل اين آيات و آيات ديگر به اثبات اين عقيده 

اند، لذا مقابله با اين آراء، مقابله با كتب اهل سنت است؛ زيرا اين پرداخته
كتب مملو از مطالب ياد شده است. جالب توجه است كه ابن كثير در 

ديگر به همين منابع و كتبي كه مطالب آن را نادرست  رابطه با موضوعات
كند ولي چه بايد گفت كه هر وقت داستان به فضايل خوانده مراجعه مي

، 3ج ،1366اميني نجفي، »(دهدرسد، تغيير رأي و عقيده مييحضرت م
  ).243ص

  
  تناقض در گفتار مخالفان . تبيين 1-2

ترين راه براي نشان دادن ادعاهاي سست و آساننقض ادعاي شبهه پراكنان از سوي خودشان 
هايي به تبيين پايه اين افراد است كه صاحب الغدير به اين نكته توجه داشته و با ارائه شبههبي

  :پردازيممي ها و تبيين علامه در اين راستااين تناقض پرداخته است. ذيل به بررسي اين شبهه
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  در سخن ابن كثير ن(ع)المؤمنير. ضعف سند در حديث خاتم بخشي امي1-2-1
اين حديث كه از  د است(ع) معتقاميرالمؤمنينابن كثير دمشقي درباره حديث خاتم بخشي 

ا وَليُِّكُمُ اللهَُّ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ «طريق ابوسعيد الأشج ذيل آيه  إِنمَّ
صحيح نيست؛ زيرا اسنادش ضعيف  وجهچيه) ذكر شده به 55(المائده: » مْ راكِعُونالزَّكاةَ وَ هُ 

 .)126ص، 3ج ،ق1419است(ابن كثير، 

نويسد: چگونه صاحب الغدير در مقابل اين ادعا به سخن خود ابن كثير ارجاع داده و مي
در تفسيرش هنگامي كه اين روايت  كه يدرحالوي معتقد به ضعف اسناد روايت مزبور است 

ابل خدشه كلبي گفته اسناد اين روايت ق نويسد كهدويه از كلبي نقل كرده، ميرا از طريق ابن مر
  .)244ص، 3ج ،1366(اميني نجفي، نيست

  
  . واحد بودن حديث غدير1-2-2

اي شبههارزش جلوه دادن حديث غدير، تفتازاني و ابن حجر هيثمي و مقلدانشان به جهت بي
را مطرح كردند مبني بر اينكه حديث غدير از احاديث آحاد است و شيعه نبايد به اين حديث 

  .)25-24صص ،تا(ابن حجر هيثمي، بيددر اثبات امامت احتجاج كن
نويسد: علامه اميني در پاسخ، به وجود تناقض در سخنان ابن حجر اشاره كرده و مي

كه وي در همين كتاب يث قابل قبول است در حاليچگونه ادعاي ابن حجر درباره اين حد
داند. البته در اين اند، متواتر ميحديثي را به استناد اينكه هشت نفر صحابي آن را روايت كرده

گروه كساني نيز مانند ابن حزم اندلسي وجود دارند كه حديثي را به استناد اينكه چهار نفر از 
در  ايشاننويسد كه مخالفت با آن روا نيست. داند و ميمياند، متواتر صحابه آن را روايت كرده

نويسد كه اين حديث را انس اطمينان دارد و مي» يشَ رِ ن قُ مِ  ةٌ مَ ئِ الاَ «به متواتر بودن حديث  الفصل
اند و مضمون آن را جابر بن عبداالله انصاري و بن مالك و عبداالله بن عمر و معاويه روايت كرده

؛ ابن حزم 13صتا، ابن حجر هيثمي، بي(اندمودهبن صامت روايت ن جابر بن سمره و عبادة
  .)8-7صص، 3ج ،ق1422ندلسي، ا

خبر متواتر خبري است كه گزارشگرانش آنقدر زياد باشند كه به لازم به ذكر است كه 
طور عادي تباني آنها بر كذب محال باشد و اين ويژگي (كثرت گزارشگران) در همه طبقات 

). براين اساس، شروط 148م، ص1991؛ صالح، 60-59ق، صص1423يابد(شهيد ثاني، استمرار 
  تواتر حديث از ديدگاه علماء شيعه و سني عبارت است از:
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كثرت راويان  -3عدم همدستي راويان بر دادن خبر دروغ و  -2كثرت خبردهندگان،  -1
؛ 60صم، 1991 صالح،و عدم تباني آنها بر خبر دروغ در همه طبقات حفظ شود(ر.ك: 

  ).404ق، ص1412؛ عتر، 26-25، صص33ق، ج1419سبحاني، 
  

  . معناي كلمه مولي 1-2-3
مَأْواكُمُ النَّارُ «...كه ابوعبيده در آيه هرچندنويسد: مي» مولي«فخر رازي درباره معناي كلمه 

است و اين معنا را علمايي » اولي«)، معتقد است كه مولي به معناي 15 (الحديد: ...» هِيَ مَوْلاكُمْ 
اند، ولي اين مطالب ذكر نموده و به بيت لبيد هم استشهاد كرده »معاني القرآن«مانند اخفش در 

از ناحيه اين پيشوايان لغت تساهل است نه تحقيق، به علت اينكه بزرگاني چون خليل بن 
اي ديگر به طور مرسل و غير ني را فقط در تفسير اين آيه و آيهاحمد و ساير لغويان اين مع

(فخر رازي، انداز اين معنا به ميان نياوردههاي اصلي لغت ذكري اند و در كتابمسند ذكر كرده
 ،ق1409؛ فراهيدي، 254، ص2ج ،تا؛ و نيز ر.ك: ابوعبيده، بي460-459صص، 29ج ،ق1420

  نويسد: كرده و مي علامه اين ادعا را نقد .)365ص، 8ج
اي از قرآن كريم، يا آيا معناي واژگان جز با استناد به بيت عرب يا آيه«

سنت ثابت و يا كاربردي كه از اهل اصطلاح شنيده شده از راه ديگري 
فقط كتاب العين خليل و نظاير آن را دليل  فخر رازيآيا  شود؟حاصل مي

ها كه علما به لغت نامهداند حال آنمنحصر براي تحقق معناي لغوي مي
اكتفا نكرده و در ثبوت يك معناي لغوي به گفتار هر كسي كه اطلاع از 

؟ كنند اگرچه دختركي از اعراب بياباني باشدلغت داشته باشد، اعتماد مي
كه به نقل اين ادعاي رازي در مورد كتاب العين چه معنايي دارد در حالي

» ينالع«تمامي اهل لغت كتاب  از سيوطي خود در جايي ديگر ذكر كرده
   .)359ص، 1ج ،1366اميني نجفي، »(اندرا مورد نكوهش قرار داده

سخن اخير علامه اميني به نقل از سيوطي جاي تأمّل دارد زيرا سيبويه در كتاب معروف 
ذكر و به كتابش استناد كرده  بيش از سيصد مرتبه نام خليل بن احمد فراهيدي را الكتابخود 
به طور كلي، روش فراهيدي در كتاب العين و شرح  .)48ص ،م1989: انباري، (ر.كاست

كلمات موجود در آن بدين گونه است كه از انواع استشهادات قرآني، شعري، روايي و در 
ولي در عين حال در مواردي به روايات  فاده كرده است،موارد اندكي از امثال و حكم است

- 39صص ،ش1396(ر.ك: اماني چاكلي، تناد جسته استائات مختلف قرآن اساسرائيلي و قر
52(.   
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  . استناد به احاديث  1-3
نسبت به احاديث  اطلاعيبي(ع) نشان از مربوط به غدير و فضايل حضرت علي گاه شبهات

شده است. صاحب الغدير در جلد يك و سه با استناد به احاديث، به  مرتبط با موضوع ياد
  است.ها پرداخته ابطال اين شبهه

    
  . معناي كلمه مولي 1-3-1

رباره معناي كلمه مولي كه در روش پيشين ذكر شد، فخر رازي در نهاية العقول د طورهمان
هرچند كه علمايي با استناد به آيه قرآن و با استشهاد به بيت لبيد معتقد هستند كه  معتقد است

مولي به معناي اولي است، ولي اين اعتقاد از ناحيه اين پيشوايان لغت تساهل است نه تحقيق، 
اي ديگر به علت اينكه بزرگاني چون خليل و امثال او اين معني را فقط در تفسير اين آيه و آيه

 اند. كردهذكر 

هاي فخر رازي را درباره معناي اين كلمه عاري از منطق دانسته علامه در مقام پاسخ، گفته
و در كنار اشاره به وجود تناقض در سخنان فخر رازي، به ذكر احاديثي در تفسير معناي مولي 

به دهد حقيقت معناي اين كلمه در عصر پيامبر خدا(ص) و صحاو ولايت پرداخته كه نشان مي
ايشان روشن و شناخته شده بوده است، از جمله اينكه: علي بن حميد قرشي به نقل از حسين 
بن اسماعيل جرجاني به اسنادش از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده كه چون از آن حضرت(ص) 

و به من از سؤال شد، فرمود: خدا مولاي من است » فـَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ  مَوْلاَهُ  كُنْتُ   مَنْ «در معناي حديث 
خودم سزاوارتر است، مرا با وجود ذات اقدس او امري نيست و من مولاي مؤمنان هستم و به 
آنها از خودشان سزاوارترم و آنان را با وجود من امري نيست و هر كس كه من مولاي اويم و 
ز به او از خودش سزاوارترم و او را با وجود من امري نيست، پس علي مولاي اوست و به او ا

  .)386ص، 1ج ،1366(اميني نجفي، ست و او را با وجود وي امري نيستخودش سزاوارتر ا
  محب الدين از عمر بن خطاب روايت كرده: 

دو تن از صحرانشينان كه با هم خصومت و نزاع داشتند نزد عمربن «
خطاب آمدند، عمر خطاب به علي(ع) گفت: بين اين دو نفر حكم كن. 

ستخفاف و تحقير گفت: اين شخص ميان ما يكي از آن دو از روي ا
قضاوت خواهد كرد؟ در اين هنگام عمر از جا پريد و گريبان او را 

داني اين فرد كيست؟ اين فرد مولاي من و گرفت و گفت: واي بر تو! مي
مولاي هر مؤمن است و هر كس كه اين شخص مولاي او نباشد، مؤمن 

  . »نيست
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  تي ديگر آورده: در رواي »الفتوحات«همچنين صاحب 
داوري فرمود، آن مرد راضي به حكم  ينيصحرانشروزي علي(ع) بر مرد «

آن جناب نشد، پس عمر بن خطاب گريبان او را گرفت و گفت: واي بر 
(طبري، »تو و مولاي هر مرد و زن مؤمن استتو! همانا اين فرد مولاي 

 .)68ص ،1356

كه عمر در اين احاديث به آن اعتراف نموده، در بنابراين مولويتّ ثابت براي امام علي(ع) 
اصل همان مولويتِّي است كه در روز غدير خم به آن اعتراف كرده است و سخن خود را با اين 
جمله توأم ساخت كه هر كس كه اين شخص مولاي او نيست، مؤمن نخواهد بود، به اين معنا 

يا به اين معنا كه هر كس مولاي  كه هر كس به مولويتّ آن جناب اعتراف نكند، مؤمن نيست
علي(ع) نباشد، يعني محب و ناصر او نباشد، مؤمن نيست كه منظور از آن محبت و نصرتي 

گردد، و اين معنا جز با ثبوت و تحقق است كه اگر از او منتفي شود، ايمان از او منتفي مي
سلمانان برقرار شود، زيرا محبت و نصرت عادي در بين تمام مخلافت براي او حاصل نمي

  شود.است و با منتفي شدن آن ايمان منتفي نمي
  

  . سبب نزول آيات عذاب واقع 1-3-2
سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ * للِْكافِرينَ ليَْسَ لَهُ دافِعٌ * مِنَ اللهَِّ ذِي «ابن تيميه درباره سبب نزول آيات 

  گويد: مي) 1-3(المعارج:  »الْمَعارجِِ 
ن غدير در موقع بازگشت رسول خدا(ص) از حجة الوداع همانا داستا«

كه حديثي كه ذيل اين اند، در حاليبوده و مردم بر اين امر اتفاق كرده
آيات آمده حكايت از آن دارد كه چون اين خبر در بلاد شايع و منتشر 
شد، حرث به نزد پيامبر خدا(ص) كه در منطقه ابطح مكه بود، آمد، حال 

ث با پيامبر(ص) بايد در مدينه باشد، بنابراين سازنده آنكه ملاقات حر
اطلاع و نسبت به آن جاهل بوده اين حديث از تاريخ داستان غدير بي

 .)13، ص4ج ،تا(ابن تيميه، بي»است

  :و دسته از احاديث اشاره كرده استعلامه در ابطال اين شبهه به د
  

   دهدخدا(ص) را در مدينه نشان مي احاديثي كه جريان ملاقات حرث با پيامبرالف) 
چون پيامبر خدا(ص) موضوع ولايت علي(ع) را  سبط ابن جوزي در روايتي آورده است كه

اعلام فرمود، اين خبر در بلاد شايع و منتشر شد و به حرث بن نعمان فهري رسيد، نامبرده 
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ر آنجا به ديدار سوار بر شتر به سمت رسول خدا(ص) حركت كرد تا به منطقه ابطح رسيد و د
رسول خدا(ص) رفت و گفت: اي محمد، از طرف خدا ما را امر كردي كه به يكتايي خدا و 
رسالت تو شهادت دهيم، قبول كرديم، ما را به پنج نماز امر كردي، پذيرفتيم، ما را به دادن 

ما را به زكات امر كردي، اطاعت كرديم، به ما امر كردي كه يك ماه روزه بداريم، قبول كرديم، 
حج امر كردي، پذيرا شديم، آنگاه به اين امور اكتفا نكردي تا اينكه بازوي پسر عمتّ را گرفتي 

، آيا اين امر از »فـَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ  مَوْلاَهُ  كُنْتُ   مَنْ «ما برتري دادي و گفتي:  و بلند كردي و او را بر
  جانب توست يا از طرف خداوند است؟ 

قسم به خداوندي كه معبودي جز او نيست، اين امر از طرف  رسول خدا(ص) فرمود:
خداوند است، حرث بن نعمان پس از شنيدن سخن پيامبر خدا(ص) به طرف مركب خود روان 

گويد راست و حق است، بر ما گفت: بار خدايا اگر آنچه محمد(ص) ميكه ميشد، در حالي
، اين فرد هنوز به مركب خود نرسيده بود سنگي از آسمان ببار يا عذابي دردناك بر ما نازل كن

كه سنگي از فراز بر سر او آمد و از پشت او خارج شد و او را كشت و خداوند اين آيه را 
  نازل فرمود.  

روايت كرده: روزي رسول معارج العلي في مناقب المرتضي شيخ محمد صدر العالم در 
، يكي از كفار »مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ  فـَعَلِيٌّ  مَوْلاَهُ  كُنْتُ   مَنْ «خدا(ص) فرمود: 

خوارج اين سخن را شنيد و نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اي محمد اين امر از جانب توست يا 
از جانب خداست؟ پيامبر(ص) فرمود: اين از جانب خداست، در اين موقع آن كافر از مسجد 

؛ و نيز ر.ك: ابن 302، ص3ج ،تاسجد ايستاد و گفت ... .(دهلوي، بيبيرون شد و بر در م
) در اين دو روايت ذكر شد كه حرث براي ملاقات به مسجد آمده، كه 19ص ،ق1433جوزي، 

  منظور از مسجد ذكر شده در اين روايات، مسجد مدينه است. 
  

   كنداخت معناي كلمه ابطح  كمك مياحاديثي كه به شنب) 
اي كه ابن تيميه در شبهه نويسد كهپاسخ به شبهه مورد نظر مي الغدير در ادامه درصاحب 

مطرح كرده ابطح را به حوالي مكه اختصاص داده و تصور كرده كه منطقه ابطح تنها در حوالي 
كه در روايات تنها كلمه  مكه وجود دارد، لذا كلمه مكه را خود به ابطح اضافه كرده، در حالي

اطلاع بوده، اگر ابن تيميه دهد كه او نسبت به معناي اين لغت بيشده و اين نشان ميابطح ذكر 
كرد به خوبي به تصريحات هاي حديثي نيز مراجعه ميدر كنار مراجعه به كتب ديگر به كتاب

هر وادي يا مسيلي كه در آن «شد كه آنها كلمه ابطح را به يافت و متوجه مياهل فن دست مي
، 4ج ،ق1421؛ ازهري، 174ص، 3ج ،ق1409ر.ك: فراهيدي، »(شن وجود داردسنگ ريزه و 
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كنند و هيچ مانعي ندارد كه آن در اطراف )، اطلاق مي134ص، 1ج ،ش1367؛ ابن اثير، 230ص
  هر شهر و دياري وجود داشته باشد. 

بخاري از عبداالله بن عمر روايت كرده كه رسول خدا(ص) در بطحاء ذي الحليفه شتر 
. ابن صباغ مالكي در خصوص حديث غدير روايتي را از طريق نماز گزاردا خوابانيد و خود ر

اند: چون رسول خدا(ص) از حجة الوداع حذيفة بن اُسيد و عامربن ليلي نقل كرده كه گفته
در  وستهيپهمبرگشت و  به جحفه رسيد، غدقن فرمود كه كسي در زير درختان مغيلان به 

از طريق ابن شبّه و بزّاز از عايشه از پيامبر خدا(ص) روايت كرده كه بطحاء بنشيند. سمهودي 
  .)29ص ،تامالكي، بي(هاي بهشت قرار داردي از باغفرمود: بطحان در باغ

اولين نفر رد  عنوانبهابن كثير صحت حديث ترمذي را در مورد اسلام حضرت علي(ع) 
و ر(ص)، حضرت علي (ع)، صحابه كند، علامه در پاسخ به اين شبهه به احاديث پيامبمي
كنند كنند و بدين ترتيب با استناد به منابع اهل سنت ثابت ميدر اين خصوص اشاره مي نيتابع

- 220صص، 3ج ،ش1374(ر.ك: اميني نجفي، اولين مسلمان هستند عنوانبهحضرت علي(ع) 
236(.  

  
  . ابطال اجماع مورد ادعاي شبهه كنندگان 1-4

و به جهت قوت  هايي را مطرح كردهآيد كه برخي از شبهه پراكنان شبههدر مواقعي پيش مي
دهند. علامه اميني معتقدند اينان اجماع و اتفاق را ادعاي خود آن را به اجماع علما نسبت مي

 زعمبهپندارند و هرگاه نتوانند آيه، حديث و يا اعتقادي را تأويل كنند در طول اراده خود مي
كنند و گويند اتفاق كنيد و به اتفاق آنان احتجاج ميخوانند و ميا را فرا ميخود گروهي از علم

) جالب 175ص، 3ش، ج1374اميني نجفي، گويند(ها را ميدروغ نيتربزرگبدين ترتيب 
پردازد؛ بلكه به وجود اتفاق هاي دروغين ميتوجه است كه علامه اميني نه تنها به ابطال اجماع

- كند. كه در ذيل به بررسي آنها ميها نيز اشاره ميدر مقابله با اين شبهه آراء جمعي از بزرگان

  پردازيم.
  
  ربي در مكه ت قُدَ. نزول آيه مو1-4-1ّ

اي را ) شبهه23الشوري: ....»(قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى«....ابن تيميه ذيل آيه 
  نويسد: مطرح كرده و مي

كند و گفتار علامه حلي (ع) را واجب نميبيتاهلآيه مورد نظر محبت «
شود؛ زيرا اين آيه داند، مورد قبول واقع نميكه اين محبت را واجب مي
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طمه(س) ازدواج نكرده و اولادي مكي است و آن روز علي(ع) هنوز با فا
-مي ه حليّ گويد: اما علامديگر مي هم نرسانده بودند، وي در جاييبه

اين  نازل كرده، اين دروغ است؛ زيرا گويد: خدا درباره آنها آيه مذكور را 
ترديد مكي است و قبل از آيه در سوره شوري است و سوره شوري بي

گروهي از مصنفان اهل سنت و  .نازل شده است فرزندانازدواج و تولد 
ين آيه نازل اند هنگامي كه اجماعت حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده

و فاطمه و دو  شد، اصحاب گفتند: يا رسول االله! اينان كيانند؟ فرمود: علي
، اين حديث به اتفاق حديث شناسان دروغ است به اين (ع)فرزندشان

دليل كه آيه به اتفاق اهل علم در مكه نازل شده و تمام سوره شوري 
بن تيميه، (ا»باشنددارند، مكي مي» حم«ايي كه همكي است و همه سوره

 .)250، ص2ج ،تابي

  علامه در ابطال اين شبهه به دو دسته از احاديث اشاره كرده است:
  الف) ابطال اجماع دروغين

  معتقد است:  الغديرصاحب 
اين فرد مدعي چطور به اتفاق دروغين اهل علم درباره مكي بودن اين «

اند، نكردهآيه اشاره كرده در حالي كه علما بر مكي بودن آن تصريح 
احتمالاً اين گمان تنها از آنجا براي اين فرد حاصل شده كه اطلاق مكي 

كه مفسران قرآن كريم درباره اين سوره معتقد بر سوره شده در حالي
-27هستند كه بخشي از آيات آن مدني است به طوري كه برخي، آيات 

دانند، اين سوره را مدني مي 39-41اين سوره را و برخي ديگر آيات  24
چه رسد به آيه مودتّ كه جمعي از مفسران مانند خازن به روايت از 

اند كه چهار آيه از سوره شوري كه عبداالله بن عباس و قتاده تصريح كرده
(اميني نجفي، »باشد، مدني استمي» قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً «آغازش 

  .)171ص، 3ج ،1366
ل آيه مودتّ و هل أتي نظريه اختلاط آيات مكيّ و مدني را قابل ذكر است علامه اميني ذي

اند و معتقدند امكان دارد برخي از آيات يك سوره مكيّ، مدني باشد. در اين خصوص پذيرفته
مقاتل بن سليمان قابل بايد گفت، موضوع اختلاط آيات مكي و مدني نخستين بار در تفسير 

؛ جهت تفصيل پيشينه ر.ك: 97ص، 2ج ،ق1423(ر.ك: مقاتل بن سليمان، ملاحظه است
   .)172ص ،ش1396موسوي مقدم و خورشيد سوار، 
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هاي قرآن ميان انديشمندان علوم قرآني پيرامون اختلاط آيات مكي و مدني در سوره
پذيرند ولي اختلاف ديدگاه وجود دارد. برخي از انديشمندان وجود آيات مستثناي مدني را مي

) برخي نيز 33ص، 9ج ،ق1379شمارند(ر.ك: عسقلاني، را نادر ميوجود آيات مستثناي مكيّ 
) 108ص ،ق1410(ر.ك: زنجاني، دانندياتي از آنها را مستثني ميكنند و آهايي را ياد ميسوره

ليكن در دوره معاصر با دقت در جهت بياني آيات و چگونگي تعامل نصّ با واقعيّت، موضوع 
 ،ش1384(ر.ك: ميرمحمدي زرندي، اندا رد كردهي و مدني در سور راختلاط آيات مكّ

  .)141ص
  

  ب) تبيين اتفاق آراء علماي اهل سنت
  كند:در ادامه ذكر مي الغديرحب صا

و فرزندانشان(ع) نازل  و فاطمه اين ادعا كه آيه مورد نظر در شأن علي«
گرديده و مودتّ آنان را واجب كرده، تنها اعتقاد علامه حليّ و ملت 

بلكه مورد اتفاق تمام مسلمانان است، به استثناي تعدادي  شيعه نيست؛
معدودي از طرفداران بني اميه نظير ابن تيميه. علاوه بر اين، اين حديث 
را از گروهي از حفاظ و مفسران بزرگي همچون محب الدين طبري، 

، 3ش، ج1374اميني نجفي، (»ي، ابن حجر هيثمي و....نقل كرديمزمخشر
  .)175ص

ر در پاسخ به اين بخش از سخنان ابن تيميه كه ازدواج علي(ع) با صاحب الغدي
حتي اگر آيه مورد نظر در مكه نازل  گويدث دوران مدينه بوده است، ميفاطمه(س) از حواد

اي بين تطبيق اين آيه با آنان و تقدم ازدواجشان بر نزول آن ملازمه گونههيچشده باشد، باز 
شود، اتي بين نزول آيه و تأخر وجود فرزندانشان مشاهده نميكه مناف طورهمانوجود ندارد، 

كه در علم ازلي الهي پيوند ازدواج حضرت علي(ع) با حضرت فاطمه(س)  طورهمانزيرا 
اند، به تعبير ديگر براي منعقد شده، فرزندانشان نيز در تقدير علم ازلي الهي از آنان آفريده شده

شامل حاضران و آيندگان گردد، وجود موضوع فعلي لازم ملاكي عام كه  عنوانبهتحقق حكمي 
بدان  خودخودبهموضوعيت پيدا كرد، هر جا و هر وقت باشد، حكم مزبور  هرگاهنيست؛ بلكه 
  شود. كشيده مي

در لغت، به معناي جاري شدن » جري«مشهور است. » احاديث جري«اين مفهوم به 
انطباق الفاظ و آيات «عبارت است از ) و در اصطلاح 174ص، 6ج ،ق1409(فراهيدي، است

 .)147ص ،ش1381شاكر، »(ه آيات درباره آنها نازل شده استقرآن بر مصاديقي غير از آنچه ك
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اين اصطلاح به ويژگي جهاني و جاودانه بودن قرآن اشاره دارد، كتابي كه در غايب همانند 
برگرفته » جري«اصطلاح شود. حاضر جاري است و بر گذشته و آينده همانند حال منطبق مي

  فرمايد: در روايتي مي از روايات معصومان(ع) است. امام باقر(ع)
اي درباره قومي نازل شد پس از آن همان باشد كه وقتي آيه طورايناگر «

ليكن همه ماند. ود از قرآن چيزي باقي نميقوم مردند آن آيه نيز بمير
اي است هاي هر قوم آيها و زمين هست، جاري است و برقرآن تا آسمان
  .)10ص، 1ج ،ق1380عياشي، »(خوانندكه آن را باز مي

در تفسير  بررسي تفصيلي بحث جري و تطبيق نخستين بار توسط علامه طباطبايي    
  نويسد: صورت گرفته است. وي در اين باره مي الميزان

دارد. اي گسترده قرآن از حيث انطباق معارف و آياتش بر مصاديق، دامنه«
اي از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد، بلكه هرگاه پس هيچ آيه

امري با مورد نزولش متحد باشد و همان ملاك را داشته باشد، بر آن نيز 
هايي كه اختصاص به مورد نزولش ندارد، شود، عيناً مانند مثالجاري مي

د. و اين شوبلكه از آن تجاوز كرده، شامل همه موارد مناسب با آن نيز مي
  ).67-42صص، 1ج ،ق1417طباطبايي، »(است» جري«اصطلاح معروف 

گذشته از اين ممكن است كه آيه در حجة الوداع در مكه نازل شده باشد و آن زماني 
 گونههيچاست كه علي(ع) با فاطمه(س) ازدواج كرده و حسن و حسين(ع) زاده شدند؛ چراكه 

، 1ق، ج1417طباطبايي، (ل از هجرت وجود نداردنازل شدن قباي بين نزول مكي و رابطه
   .)172ص

  
  . جعلي خواندن حديث هذا فاروق امتي 1-4-2

ابن تيميه در جهت پوشاندن فضايل حضرت علي(ع) به انكار فضيلتي ديگر از ايشان پرداخته 
  و در ادعايي مطرح كرده: 

 فَارُوقُ هَذَا «فرمايد: حديث پيامبر خدا(ص) درباره امام علي(ع) كه مي«
و نيز حديث عبداالله بن عمر كه ما در عهد » امُّتِی يُـفَرّقُِ بَـينَْ الحَْقِّ وَ الْبَاطِلِ 

شناختيم، به گفته پيامبر(ص) منافقان را جز از راه دشمني با علي(ع) نمي
حديث شناسان، احاديثي ساختگي و دروغي است كه بر پيامبر خدا(ص) 

حديث در كتب علمي مورد اعتماد نيست از اين دو  كدامهيچاند و بسته
 .)176، ص2جابن تيميه، (»اي نداردو سلسله سند شناخته شده
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  :  نويسدميصاحب الغدير در پاسخ به اين ادعا  
كند كه روي آن بحثي صورت نگرفته و كسي ابن تيميه گفتاري را رد مي«

و ابن مدعي آن نشده، و در اينجا از عبداالله بن عمر روايتي نقل شده 
اند و متوجه نيست كه تيميه ذكر كرده اين حديث را به پيامبر دروغ بسته

راوي آن پيامبر خدا(ص) نيست و حق مقام اين بود كه نسبت آن را از 
  .)182ص، 3ج ،1366(اميني نجفي، »عبداالله نفي كند نه از پيامبر

مورد اتفاق گروهي  از اين گذشته عبداالله بن عمر در اين سخن تنها نيست، بلكه اين امر
از صحابه از قبيل ابوذر غفاري، ابوسعيد خدري، جابر بن عبداالله انصاري و محمد بن هيثم 
است و اين سخنان نيز از آنان نيست؛ بلكه سخناني است كه از پيامبر خدا(ص) درباره امام 

پيامبر علي(ع) شنيدند و صاحب الغدير در قالب چهار روايت كه راويان آن بزرگاني مانند 
  گرامي اسلام(ص)، امير مؤمنان(ع)، امّ سلمه و عبداالله بن عباس است، به ذكر آن پرداخته است. 

سوگند به آن كس كه دانه را « خطيب بغدادي از امام علي(ع) روايت كرده كه فرمود:
د دارشكافت و جان را آفريد، اين عهدي است كه پيامبر اميّ با من در ميان نهاده كه دوستم نمي

. محب الدين طبري به نقل از امّ سلمه آورده كه »گيرد مگر منافقمگر مؤمن و دشمنم نمي
 »گيرددارد و هيچ مؤمن دشمن نميعلي را هيچ منافق دوست نمي«رسول خدا(ص) فرمود: 

  .)91ص ،1356(طبري، 
با ارائه اين ادعا در جهت انكار فضايل حضرت  منهاج السنهصاحب  ،گذشته از اين

را زير سؤال  صحيح مسلم و يا سنن نسائياحمد و  مسندعلي(ع) كتب معتبر اهل سنت مانند 
برده و آنان را از درجه اعتبار ساقط كرده است، همچنين وي با ارائه اين ادعا به صحابه گرامي 

كه اين نسبت با عقايد وانده در حاليرسول خدا(ص) نسبت دروغ بسته و آنان را دروغگو خ
  .)180، ص2ج ،ق1424(طبري، اهل سنت درباره صحابه همسو نيست علماي
  

  هاي نقضي و حلّيگيري از شيوهبهره. 1-5
نويسد: اگر پاداش اي را مطرح كرده و ميابن كثير دمشقي درباره حديث روزه روز غدير، شبهه

د مستلزم اين است كه مستحب بر واجب فضيلت و روزه غدير معادل با شصت ماه روزه باش
معادل با ده ماه برتري داشته است، زيرا درباره روزه تمام ماه رمضان ذكر شده كه ثواب آن 

  .)214ص ،5ج ،ق1428دمشقي، (ابن كثير است
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  الف) استفاده از شيوه نقضي
 :استعلامه اميني با استناد به روايات متعدد به ابطال اين شبهه پرداخته 

ت ابن ماجه در روايتي آورده: كسي كه شش روز پس از فطر را روزه بدارد، چنان اس -1
  .)1715، حديث33باب ،547ص، 1ج ،تا(ابن ماجه، بيكه تمام سال را روزه داشته است

دارمي در روايتي ديگر آورده: رسول خدا(ص) به روزه داشتن ايام البيض يعني  -2
د روزه فرمود: روزه اين سه روز ماننو مي كردميدهم هر ماه امر سيزدهم، چهاردهم و پانز
  .)31، ص2ج ،ق1417سمرقندي، (دارمي داشتن در تمام عمر است

صفوري از ابوهريره و سلمان روايت كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: در رجب روز  -3
سازد، او را و شبي هست كه هر كس آن روز را روزه بدارد و آن شب را به عبادت سپري 

، ا به عبادت پرداخته، آن شب و روزهپاداش كسي است كه صد سال روزها روزه داشته و شب
 .)154، ص1ج ،ق1411شافعي، (صفوري مانده به پايان ماه رجب است سه روز

  
  گيري از شيوه حلّيب) بهره

ش امور آن به زيادتي پادا وسيلهبهصاحب الغدير معتقد است اصل مسلمي وجود ندارد كه 
روايات ذكر شد.  وسيلهبهواجب بر امور مستحب حكم شود، در حالي كه عكس اين مطلب 

آيد نه در همچنين پاداش و ثواب در برابر حقايق اعمال و مقتضيات طبيعي آن به دست مي
برابر عناوين عارض شده بر آن از قبيل وجوب و استحباب. شايان ذكر است كه پاداش و ثواب 

عمل به نسبت و مقدار تأثيرگذاري آن عمل در ايمان آدمي است و نيز انجام  در برابر يك
اعمال مستحب افزون بر واجبات و يا دوري از مكروهات علاوه بر ترك محرمات به بنده 

شود چنانكه كند و باعث تقرب به خداوند و كامل شدن ايمان ميشدن حقيقي انسان كمك مي
  فرمايد: جلّ ميخداي عزوّ كرده كه فرمودروايت  ابوهريره از رسول خدا(ص)

جويد تا او را دوست ها به من نزديكي ميپيوسته بنده من به سبب نافله«
بدارم، پس وقتي كه او را دوست داشتم، گوش او خواهم بود كه با آن 
بشنود و چشم او كه با آن ببيند و دست او كه با آن بگيرد و پاي او كه 

به آيات قرآن تمام اعمال صالح بنده در مقابل  با آن راه رود. با توجه
هاي الهي كوچك و ناچيز است و رستگاري عظيم تنها از عطايا و نعمت

 ،تابخاري، بي»(آيد نه استحقاق بندهفضل و احسان خداوند به دست مي
  .)214، ص9ج
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  ادبيـ  . استناد به قواعد بلاغي1-6
ا وَليُِّكُمُ اللهَُّ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ « آيه ولايتسيد حميد الدين عبدالحميد آلوسي درباره  إِنمَّ

  نويسد: اي را مطرح كرده و مي) شبهه55 (المائده:» يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ 
ه شأن نزول آيه مورد نظر تنها در حق علي(ع) نبوده؛ بلكه درباره هم«

مهاجران و انصار نازل شده كه علي(ع) نيز يكي از آنها است، زيرا 
تواند نمي تنهاييبهدر آيه مربوطه، صيغه جمع است و علي(ع) » الذين«

  .)169ص ،تاآلوسي، بي»(مقصود اين آيه باشد
  نويسد: صاحب الغدير با استناد به قواعد زبان عربي در مقام پاسخ به اين شبهه مي

عام روش طبيعي، سپس تقييد موضوع به فردي  صورتبهصدور حكم «
از آن است كه حكم را از همان ابتدا  مؤكدتر تر ومشخص در خارج بليغ

شود تا متوجه آن شخص معين بكنند؛ زيرا جمع آوردن حكم باعث مي
بد است ديگران از  و اگراگر كار خوب است ديگران به انجام آن تشويق 

  .)163ص، 3ج ،1374(اميني نجفي، »جام آن صرف نظر كنندان
در  (ع)گفتني است زمخشري نيز پس از نقل شأن نزول و تأييد آن در مورد حضرت علي

جمع  صورتبهسبب در مورد يك نفر است لفظ  هرچندكند پاسخ به سؤال مذكور مطرح مي
آمده تا ديگران به انجام چنين عملي تشويق و به ثواب آن نائل آيند. جمع آمدن مفيد اين نكته 

شيفته نيكوكاري و احسان به فقرا باشد كه در صورت نياز در  قدرآننيز هست كه مؤمن بايد 
، 1ج ،ق1407(زمخشري، و آن را به بعد نماز موكول نكند حال نماز بدان مبادرت كند

  .)649ص
  نويسد: طبرسي نيز در پاسخ به اين شبهه مي

كنند و اهل زبان گاه در جهت تعظيم از يك شخص با لفظ جمع ياد مي«
 »مشهور است كه نيازي به استدلال ندارد قدرآناين امر در كلام عرب 

  .)327، ص3ج ،ش1372(طبرسي، 
  

  استناد به آيات قرآن كريم .1-7
كنند. در اين مورد نظاير در آيه ولايت مطرح مي» الذين« علامه ضمن پاسخ به شبهه عام بودن

(اميني نجفي، شمرندنمونه از اين آيات را برميفراواني در قرآن وجود دارد و سپس بيست 
  .)167- 163صص، 3ج ،1374
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ا ϩَْكُلُونَ فيِ بطُوĔُِِمْ ʭر  إِنَّ الَّذِينَ ϩَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى« -1 علامه با . )10(النساء : ...»اً ظلُْماً إِنمَّ
، 6ج ،ق1415؛ ابن حجر عسقلاني، 53ص، 5ج ،ش1364استناد به تفسير قرطبي (قرطبي، 

  كنند اين آيه درباره مرثد بن زيد غطفاني نازل شده است.) مطرح مي54ص
علامه با . )59(النساء: ...» الأَْمْرِ مِنْكُمʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ « -2

كنند  استناد به صحيح بخاري و مسلم، مسند احمد، تاريخ ابن عساكر و تفسير قرطبي مطرح مي
(اميني نجفي، حذافة بن قيس بن عدي السهمي است شأن نزول اين آيه درباره عبد االله بن

 .)165ص، 3ج ،1374

كنند اين آيات به چند منبع از منابع اهل سنت استناد ميلازم به ذكر است علامه در تمامي 
نويسند: ما كنند حتي به هنگام نقل شأن نزول سوره عصر ميو از منابع شيعي سخني نقل نمي

اميني نجفي، (هت اقامه حجت بر آنها ذكر نموديماين تأويلات را قبول نداريم و تنها آن را به ج
  .)165، ص3، ج1374

د كه كننهستند  بيست آيه را ذكر مي» الذين«پاسخ به شبهه عام بودن  علامه چون درصدد
 متعددمصاديق  تواندميدر مورد شخص خاص است هرچند در آن صيغه عام و شأن نزول 

يات منحصر در موارد خاص مذكور در سبب نزول نيست؛ بلكه عموميت آ و مفهومداشته باشد 
؛ 110ص، 1ج ،ق1421؛ سيوطي، 126ص، 1ج ،ق1410لفظ در آن معيار است(ر.ك: زركشي، 

اما آيه ولايت ناظر به قضيه خارجيه و واقعه معيني است كه در  .)187ص، 1ج ،تازرقاني، بي
خارج تحقق يافته و منحصر به شخص خاصي است و قابل تعميم بر افراد ديگر نيست و هر 

  ).223ص ،ش1391(پيروزفر، ل ركوع صدقه دهد، مشمول آيه نيستكس كه در حا
(بابايي، لفظ عام آيه معناي خاص اراده شده در برخي آيات قرايني وجود دارد كه از 

قضيه زمان نزول آيه قضيه خارجيه است نه  ،)165ص ،ش1392كيا و روحاني راد، عزيزي
، 1ج ،ق1418(معرفت، قابل تعميم باشد جاهمهاحكام مترتب بر آن هميشه و  كهحقيقتي 

 ياگونهبهبا قيد زكات دادن در حال ركوع » الذين امنوا«معتقد است  نالتبيا صاحب .)105ص
توصيف شده كه فقط مصداق آن حضرت علي(ع) است و امت اسلامي بر اين مطلب اجماع 

  .)327ص، 3ج ،تا(طوسي، بيدر حال ركوع زكات نداده است (ع)دارند كه كسي جز علي 
  

 گيرينتيجه

كه پيرامون اثبات ولايت امام علي(ع) و فضايل ايشان نگاشته ترين كتبي است از مفصل الغدير
علامه اميني، از نظر اشتمال بر معارف ديني شهرت يافته است. پس از واكاوي دقيق مجلدات 

باشد و استخراج شبهات غدير و فضايل امام علي(ع) در يك و سه كه به قلم علامه اميني مي
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هاي متعددي از شيوه آيد؛ علامه امينين به نظر ميضمن مباحث غديريه و كلام اهل سنت، چني
  گويي به اين شبهات بهره برده است. در پاسخ

چون استناد به آراء علماي اهل سنت، تبيين تناقض در  هاييمؤلفهاز  گيريبهرهوي با 
-گيري از شيوهكنندگان، بهرهگفتار مخالفان، استناد به احاديث، ابطال اجماع مورد ادعاي شبهه

ها پاسخ گفته لازم به هاي نقضي و حليّ، استناد به قواعد بلاغت و آيات قرآن كريم به شبهه
هاي ديگر استفاده ذكر است كه ايشان از روش ارجاع به آراء علماي اهل سنت بيش از روش

سوره دهر، ضعيف بودن  8كرده است. ايشان در اين زمينه به شبهاتي چون عام بودن آيه 
دم يادكرد حديث غدير در صحيحين و جعلي خواندن شأن نزول آيات فضايل حديث غدير، ع

  تصريح كرده و براساس منابع اهل سنت به آنها پاسخ گفته است.
گويي به شبهات از مبنا و وجاهت علمي شناسانه علامه اميني در پاسختبيين روش

يث پيامبر (ص) بوده و برخوردار است؛ زيرا بسياري از نقدهايش با ذكر شواهد قرآني و احاد
از درجه اعتبار فراواني برخوردار است. همچنين توجه علامه اميني به مباحث حديثي و 
راهكارهاي نقد حديث موجب شده تا در پاسخگويي به شبهات از روش نقد احاديث نيز بهره 

  .جويد
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

، تحقيـق: علـي عبـدالباري عطيـه، القرآن العظـيمروح المعاني في تفسير ق)، 1415آلوسي، محمود، (
 دار الكتب العلميه. :بيروت

  نا.بي :جا، بينثر اللئالي علي نظم الأماليتا)، آلوسي، حميدالدين عبدالحميد، (بي
، محمـود محمـد طنـاحى، و النهاية في غريب الحديث و الأثرش)، 1367ابن اثير، مبارك بن محمد، (

  .ارم، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليانطاهر احمد زاوى، چاپ چه
جـا: ، بـيمنهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه و القدريهتا)، ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، (بي

  نا.بي
، قـم: المجمـع العـالمي تذكره الخواص من الأمه بذكر خصائص الأئمهق)، 1433ابن جوزي، سبط، (

  لأهل البيت(ع).
، الطبعـه الأولـي، بيـروت: الإصابه في تمييـز الصـحابهق)، 1415ابن حجر عسقلاني، احمدبن علي، (

  دارالكتب العلميه.
الصواعق المحرقه في الرد علي أهـل البـدع و الزندقـه و تا)، ابن حجر هيثمي، احمد بن محمد، (بي

  ، نجف: مكتبه الهدي.بهامشها رساله(تطهير الجنان و اللسان)
، تحقيـق: الفصل في الملل و الأهواء و النحلق)، 1422اندلسي، أبي محمد علي بن أحمد، (ابن حزم 

  يوسف البقاعي، الطبعه الأولي، بيروت: دار احياء التراث العربي.
  ، دمشق: دارالفكر.علوم الحديثق)، 1404ابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن، (

، تحقيق: عادل احمد معـوّض، عبـداالله دايه و النهايهالبق)، 1428ابن كثير دمشقي، أبي الفداء الحافظ، (
سيّد عبدالمنعم، محمد احمد بركات و آخـرين، الطبعـه الأولـي، بيـروت: مركـز الشـرق الأوسـط 

  الثقافي.
، محقـق: محمـد حسـين شـمس تفسير القرآن العظيمق)، 1419ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو، (
  الدين، بيروت: دارالكتب العلميه.

، ، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقيسنن ابن ماجهتا)، ماجه، حافظ ابي عبداالله محمد بن يزيد، (بي ابن
  جا: دار احيا الكتب العربيه.بي

  ، بيروت: دار صادر.، چاپ سوملسان العربق)، 1414، (ابن منظور، محمد بن مكرم
  الكتاب العربي.، بيروت: دار الحديث و المحدثونق)، 1404ابوزهو، محمد محمد، (
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  ، قاهره: مكتبة الخانجي.مجاز القرآنتا)، ابوعبيده، معربن مثني التيمي، (بي
  .، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ اولتهذيب اللغةق)، 1421ازهرى، محمد بن احمد، (

 (بـا فراهيـدي احمد بن خليل العين معجم استشهادات شناسيآسيب«ش)، 1396اماني چاكلي، بهرام، (

  .1، شماره 9، سال فصلنامه ادب عربي، »شعري) شواهد به رويكرد
  تهران: دارالكتب الإسلامية.الغدير في الكتاب و السنة و الأدب،  ش)،1366اميني نجفي، عبدالحسين، (
  ش)، چاپ ششم، تهران: دارالكتب الإسلامية.1374اميني نجفي، عبدالحسين، (
  ، بيروت: دارالفردوس.ريب اللغهغم)، 1989انباري، محمدبن قاسيم، (

، تحقيق: محمد جميل صدقي، البحر المحيط في التفسيرق)، 1420اندلسي ابوحيان، محمدبن يوسف، (
  بيروت: دار الفكر.

، تحقيـق: عبـدالرحمن عميـره، بيـروت: المواقـفم)، 1997ايجي، عضدالدين عبدالرحمن بن احمد، (
  دارالجيل.

، قم: شناسي تفسير قرآنروشش)، 1392غلامعلي، روحاني راد، مجتبي، (كيا، بابايي، علي اكبر، عزيزي
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  نا.جا: بي، بيصحيح البخاريتا)، بخاري، عبداالله محمد بن اسماعيل، (بي
تفسير الخازن المسمس لباب التأويـل فـي ق)، 1415بغدادي، علاءالدين علي بن محمد بن ابراهيم، (

  ، بيروت، دارالكتب العلميه.التنزيلمعاني 
، تحقيـق: عبـدالرزاق المهـدي، معالم التنزيل في تفسـير القـرآنق)، 1420بغوي، حسين بن مسعود، (

  بيروت: دار احياء التراث العربي.
  ، مشهد: به نشر.اسباب نزول و نقش آن در تفسير قرآنش)، 1391پيروزفر، سهيلا، (

تحقيـق: توفيـق محمـود تكملـه،  ي معرفه أحاديث الرسول(ص)،نوادر الأصول فق)، 1431ترمذي، (
  الطبعه الأولي، بيروت: نورالدين طالب.

  ، قم: الشريف الرضي.شرح المقاصدق)، 1409تفتازاني، سعدالدين، (
، سـفينه، »هيـميبر ابن ت ينيعلامه ام يدر نقدها يكاوش«ش)، 1392توحيدي، امير، شريف، ميرعماد، (

  .38، شماره 10سال
، بيروت: مكتبـة المستدرك علي الصحيحينق)، 1420حاكم نيشابوري، أبي عبداالله محمد بن عبداالله، (

  العصريه.
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، تحقيق: محمدباقر محمـودي، شواهد التنزيل لقواعد التفضيلق)، 1411حسكاني، عبيداالله بن احمد، (
  تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.

، تحقيق: فواز احمد زمرلـي و خالـد سنن الدارميق)، 1417 بن عبدالرحمن، (دارمي سمرقندي، عبداالله
  السبع العلميّ، الطبعه الثانيه، بيروت: دار الكتاب العربي.

  نا.جا: بي، بيمعارج العلي في مناقب المرتضيتا)، دهلوي، صدر عالم، (بي
تحقيـق: علـي شـيرى، چـاپ ، من جواهر القاموس تاج العروسق)، 1414زبيدى، محمد بن محمد، (

  ، بيروت: دار الفكر.اول
  .جا: دار احياء التراث العربى، بيمناهل العرفان في علوم القرآنتا)، ، محمد عبد العظيم، (بيزرقانى

  ، بيروت: دارالمعرفه.البرهان في علوم القرآنق)، 1410زركشي، محمدبن عبداالله، (
  ، بيروت: دارالكتاب العربي.ن حقائق غوامض التنزيلكشاف عق)، 1407زمخشري، محمود بن عمر، (

  ، قم: مؤسسه الإمام الصادق(ع).اصول الحديث و أحكامه في علم الدرايهق)، 1412سبحاني، جعفر، (
  نا.جا: بي، بيطبقات الشافعيه الكبريتا)، سبكي، عبدالوهاب، (بي

  .وت: دار الكتاب العربى، بيرالإتقان في علوم القرآنق)، 1421، جلال الدين، (سيوطى
شناسـي تأويـل در سـه هاي تأويل قرآن: معناشناسي و روشروشش)، 1381شاكر، محمـدكاظم، (

  ، قم: بوستان كتاب.حوزه روايي، باطني و اصولي
، تحقيـق: مركـز الرعايه لحال البدايه في علم الدرايه و البدايه في علم الدرايهق)، 1423شهيد ثاني، (

  سات الإسلاميه، قم: بوستان كتاب.الأبحاث و الدرا
، الأزهـر: مكتبـه الأزهريـه نزهه المجالس و منتخب النفائسق)، 1411صفوري شافعي، عبـدالرحمن، (

  للتراث.
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامي جامعـه الميزان في تفسير القـرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين، (

  مدرسين حوزه علميه قم.
، قاهره: مكتبـة ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربيش)، 1356طبري، محب الدين احمد بن عبد االله، (

  القدسي.
، الطبعـه الثانيـه، الرياض النضره في مناقب العشـره ق)،1424طبري، محب الدين احمد بن عبـد االله، (

  بيروت: منشورات محمد علي بيضون.
  ، بيروت: دارالفكر المعاصر.علوم الحديث منهج النقد فيق)، 1412عتر، نورالدين، (

  ، تهران: چاپخانه علميه.كتاب التفسيرق)، 1380عياشي، محمدبن مسعود، (
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، »موضوعهيث (ره) بر احاد نيينقد علامه ام يشناسروش«ش)، 1390غروي نائيني، نهله، بهادري، آتنا، (
  .1، شماره 44، سال مجله پژوهشهاي قرآن و حديث

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.مفاتيح الغيبق)، 1420ابوعبداالله محمدبن عمر، ( فخرالدين رازي،
  .قم: نشر هجرت ،كتاب العينق)، 1409فراهيدى، خليل بن احمد، (
  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد، (

الفصول المهمّه في معرفه أحوال الأئمه تا)، بإبن الصباغ)، (بيمالكي، علي بن محمد بن احمد (الشهير 
  ، نجف: مطبعه العدل.عليهم السلام

  ، تهران: كوير.تاريخ عمومي حديث با رويكرد تحليليش)، 1388معارف، مجيد، (
، مشهد: الجامعة الرضويه للعلوم التفسير و المفسرون في ثوبه قشيبق)، 1418، محمد هادى، (معرفت

  .الاسلاميه
ارزيابي نظريه اختلاط آيات مكي و مـدني در «ش)، 1396موسوي مقدم، محمد، خورشيد سوار، علي، (

  .4، شماره 14سال  فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث،، »هاي قرآنسوره
  ، تهران: شركت افست سهامي عام.سيري در صحيحينش)، 1361نجمي، محمد صادق، (

 ، بيروت: دار صادر.معجم البلدانم)، 1995، (عبدااللهياقوت حموى، ياقوت بن 


